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سوداگران جديد
شركت هاى چندمليتى جديد و 

كالاشده گى بخش عمومى
ارسلا هاو

برگردان: ميلاد مرادى
ويراستار: ايوب رحمانى

كار  كار،  “تشكل  ى  نشريه  سردبير  هاو  ارسلا 
المللى  بين  پرفسورمطالعات  و  سازى”  وجهانى 
كار  در دانشگاه متروپوليتن لندن است.  او اين 
مقاله را  براى ترجمه و درج در اختيار «سامان 

نو» قرار داده است

چكيده ى مقاله
اين مقاله چگونهگى رشد و گسترش 

“صنعت جديد بخش عمومى” را  تشريح
مى كند و نشان مى دهد كه چگونه

خدماتى كه در گذشته توسط دولت عرضه 
مى شد، به كالا تبديل شده و زمينه ى 

فعاليت گسترده اى را براى شركت هاى 
خصوصى مهيا كرده است. مقاله، سپس
با تاكيد بر اينكه بسيارى از اين شركت 

ها  به  بنگاه هاى فرامليتى  تبديل شده 
اند، به موضوع كالاسازى، شركتى سازى

و خصوصى سازى طيف گسترده اى از
خدمات پيشتر دولتى، مانند سلامت و 
بهداشت، آموزش، حمل و نقل، انرژى و
آب، مخابرات، جمع آورى و دفع زباله، 

خدمات به مشترى، فناورى اطلاعاتى  و
خدمات پستى مى پردازد. اين مقاله بطور

خلاصه به اثرات تغييرساختار اقتصادى 
بر مناسبات صنعتى، شرايط و فرايند كار،

هويت هاى شغلى مى پردازد و چنين
نتيجه مى گيرد كه توسعه ى اين صنعت
و تغييرات پس از آن  همراه با   تشديد 

كار و ناامنى شغلى، به رسميت نشناختن
اتحاديه هاى كارگرى و گسترش هر چه

بيشتر تقسيم بين المللى كار بوده است.  

و  رشد  فرايند  ى  مثابه  به  را  دارى  سرمايه  اقتصاد  رشد  كه  ايم   كرده  عادت  ما 
گسترش حريصانه اى در نظر آوريم. سرمايه دارى در تكاپو ى مداوم  براى يافتن 
منابع جديد مواد خام و بازارهاى جديد در جهت رفع اشتهاى سيرى ناپذير خود 
است. سرمايه دارى همچنين به دنبال توليد محصولات جديد است و براى توليد 
آنها به نيروى كار جديد نياز دارد. در يك چرخه ى  خود پيش رونده، مزد دريافتى  
توسط  نيروى كار جديد، خريداران جديدى براى بازار محصولات نو بوجود مى آورد. 
و سود انباشتى از اين طريق، براى توسعه ى زير بنايى ، تحصيل مواد خام بيشتر، 
تحقيقات و توسعه، سرمايه گذارى پس انداز مى شود. اين امر به نوبه ى خود زمينه 

هاى باز هم وسيع ترى را براى توسعه ى بيشتر فراهم مى كند.  
بصورت جستجوهاى حماسىِ  معمولا  تاريخى  بطور  توسعه،   و  بسط  فرايند  اين  
سوداگران در سرزمين هاى ناشناخته تصور مى شود. ماجراجويانى كه اگر خوش 
شانس بودند  با ثروت هاى جديد بازمى گشتند  و صنايع جديدى ايجاد مى كردند 
- مانند صنعت  طلا، لاستيك، ابريشم، تنباكو و نفت. اكنون پس از گذشت چند 
سده از چنين فعاليت هايى، به سختى مى توان تصور كرد كه هنوز مناطقى باقى 
پوشش  باشد،  نشده  حفارى  و  جستجو  معدنى،  مواد  كشف  براى  كه  باشد  مانده 
گياهى اش جهت توليد غذا، دارو و يا مواد ساختمانى مطالعه نشده باشد و كمتر 

جايى را مى توان تصور كرد كه در آن بدون پول ادامه ى زندگى ممكن باشد.
ممكن است از خود بپرسيم  كه حالا ديگر توسعه ى بيشتر در چه حوزه اى و در 
مانده  باقى  نسل جديد جستجوگران جايى  براى  آيا  است.  مقياس، ممكن  كدام  
است تا جستجوى طلايى ديگر را بيآغازند و اينكه همچنين موج جديد صنايع چه 

چيزهايى توليد خواهد كرد؟
ما بر اين عقيده ايم كه هجوم جديدى در حال وقوع است. ولى نه در خارج از قلمرو 
اقتصاد هاى  بلكه همين نزديكى ها در قلب  از سياره،  ناپيدايى  ديد در گوشه ى 

توسعه يافته. اگرچه خيلى ها متوجه اش نمى شوند.
)و در آن  در جولاى 2008، دولت انگليس گزارشى را منتشر كرد  (2008 ,
صنعت جديدى را معرفى كرد. بنا به گزارش فوق، اين صنعت “آن چنان رشد كرده 
كه تبديل به بخش مهمى از اقتصاد شده است. سهم آن 6 درصد از توليد ناخالص 
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ملى است و 1.2 ميليون نفر را در استخدام دارد.” حجم معاملات 
اين صنعت در سال هاى 2007 تا 2008 معادل 79 ميليارد پوند 
ميليارد   31 كه   1996 1995تا  دوره ى  نسبت  به  كه  است  بوده 
پوند بود، 126 درصد افزايش داشته است. در مقياس ارزش افزوده، 
اين بخش اقتصادى بطور قابل توجهى بزرگتر از “غذا، نوشيدنى و 
“مخابرات”(28ميليارد   ،(2006 سال  در  پوند  (23ميليارد  تنباكو” 
و  دارى  “هتل  و  پوند)  ميليارد  آب”(23  و  گاز  برق،   “ پوند)، 
رستوران”(36ميليارد پوند) بوده است. اين صنعت چيست؟ گزارش 

) ذكر مى كند. فوق نام آن را  “صنعت خدمات عمومى” (
“صنعت  جنگ،  از  پس  رفاه   هاى  دولت  بنيانگذاران  ديدگاه   از 
خدمات عمومى” عبارتى متناقض به نظر مى رسيد. خدمات عمومى 
در گفتمان آن روز بطور كلى در برابر صنعت قرار مى گرفت؛ زيرا 
صنعت، سودآور است در حالى كه بخش عمومى سودآور نيست و 
همانطور كه خيلى ها ممكن است استدلال كنند، نمى تواند باشد؛ به 
اين دليل كه ـ به بيان ماركسيست ها ـ “ارزش مصرف” را مستقيم 
به مصرف كننده مى رساند. با اين حساب “صنعت خدمات عمومى” 
شامل چيست؟ نخست بايد براين نكته تاكيد كنيم كه نويسنده ى 
اول  از خدماتى كه ممكن است درلحظه ى  اين گزارش، بسيارى 
به ذهن برسد يعنى خدماتى كه  جزو اهداف موج خصوصى سازى 
تاچر در دهه ى 1980  بودند را  كنار مى گذارد. به عنوان نمونه 
“صنعت خدمات عمومى”  همانطور كه در گزارش آمده شامل آب، 
مخابرات، گاز و برق نمى شود. حمل و نقل هم تنها زمانى كه به 
مى  وارد  ليست  در  ـ  قطار  مانند  ـ  گيرد  مى  تعلق  سوبسيد  آن 
بازنشستگى جزو  اين گزارش، حقوق و مزاياى  شود. همچنين در 
اين خدمات نيست. “صنعت خدمات عمومى”، اين بخش عظيم و 
به سرعت رشد يابنده  فقط شامل “بنگاه هاى خصوصى و بخش 
به خود  و  مردم  به  دولت  از طرف  كه  [خدمات] مى شود  سومى 

دولت خدمات مى دهند.” 
باك  بى  ماجراجويان  جديد  نسل  توسط   كه  بكرى  سرزمين  آن 
حفارى مى شود همان حوزه ى فعاليت هاى دولت است؛ فعاليت 
كه  است  خدماتى  ديگر  بعبارت  دموكراتيك.  ماشين  داخلى  هاى 
شهروندان انتظار دارند تا در قبال راى، ماليات و سهم بيمه اى كه 
مى پردازند، دولت به آنها برساند. در گزارش، اين خدمات با توجه 
به كاركردشان دسته بندى شده اند. بزرگترين بخش در اين دسته 
به  را  انگلستان  عمومى”    “صنعت خدمات  درصد  كه 44  بندى، 
خود اختصاص مى دهد، “مديريت خدمات” است كه شامل بخش 
وسيعى از خدماتى است كه بطور مستقيم به مردم عرضه مى شود: 
تا  از خدمات كاريابى گرفته  تا زندان ها  از خانه سالمندان گرفته 
آموزش به خلبان ها. پنج كاركرد ديگر به صورت زير تعريف شده 
، (بيزينس  اند: خدمات  (فناورى ارتباطات و اطلاعات) 
برون سپارى)، “خدمات ساختمانى”، “مديريت امكانات” و “خدمات 
تخصصى”. بنا به گزارش، اين آخرى، حوزه ى “وسيعى از فعاليت 
انسانى، مشاوره هاى  هاى خدماتى مشاوره اى در حوزه ى منابع 

مديريتى، حقوقى و مالى را شامل مى شود.” 

اين كاركردها مربوط است به طيف وسيعى از بخش هاى مختلف 
و  بهداشت  به  مربوط  هاى  فعاليت  جمله  از  دولت  محلى  و  ملى 

و  امنيت  اقتصادى،  امور  آموزش،  دفاع،  اجتماعى،  درمان، حمايت 
نظم عمومى، حفاظت از محيط زيست، بازسازى فرهنگى و مذهبى، 
و به طور كلى خدمات عمومى، مسكن و امكانات  رفاه اجتماعى. 
بيشترين مقدار رشد در اين خدمات و يا بعبارت ديگر و از ديدگاه 
كمپانى هاى “صنعت خدمات عمومى”، بازارهاى  به سرعت رشد 
يابنده عبارتند از آموزش (با رشد سالانه 8.1 درصد)، حفاظت محيط 

زيست (7.9 درصد) و بهداشت و درمان (7.0 درصد). 
اما اين پديده ى عجيب مختص به بريتانيا نيست. اندازه  صنعت 
خدمات عمومى به نسبت توليد ناخالص ملى در سوئد و استراليا از 
بريتانيا نيز بزرگ تر است و بيش از6 درصد  توليد ناخالص ملى را 
تشكيل مى دهد. به بيان دقيق تر، مقدار مطلق  بازار صنعت خدمات 
عمومى در انگلستان با 79.4 ميليارد پوند بعد از ايالات متحده (با 
393 ميليارد پوند) در رده ى دوم قرار دارد. با اين وجود در مقايسه 
با فرانسه (44.8 ميليارد پوند)، استراليا (32 ميليارد پوند) و اسپانيا 
بخواهيم  اگر  است.  بالاترى  رده  در  بريتانيا  پوند)  ميليارد   24.7)
تعريف جامع ترى را بكار گيريم و خدمات عمومى پيش گفته، مانند 
پست، مخابرات، آب و انرژى را هم به اين ليست اضافه كنيم، رقم 

بدست آمده بطور قابل ملاحظه اى بزرگتر خواهد شد.
و  هستند  بزرگ  معمولا  اند  فعال  زمينه  اين  در  كه  هايى  شركت 
مى  گزارش  كنند.  مى  فعاليت  جهانى  مقياس  در  آنها  از  بسيارى 

گويد:
صنعت  يك  به  شدن   تبديل  حال  در  عمومى  خدمات  صنعت   “
بين  هاى  بنگاه  از  بسيارى  انگلستان  در  اكنون  هم  است.  جهانى 
كه  رسد  مى  نظر  به  و  اند  فعاليت  مشغول  اين صنعت  در  المللى 
براى ورود، موانع چندانى در برابر خود نمى بينند. مدل هاى ارائه 
اند  اثبات رسانده  به  ى خدمات كه  كارآيى خود را دريك كشور 
به كشور هاى ديگر هم منتقل مى شوند.  افزايش درآمد سرانه در 
اقتصادهاى در حال ظهور باعث گسترش تقاضا براى خدماتى نظير 
بهداشت آموزش و حمل و نقل. شده است  و بسيارى از دولت هاى 

اين كشورها توانايى پرداخت اين گونه بهبودها را دارند
كاربردى  هاى  گروه  در  كه  اصلى  هاى  شركت  ليست  به  نگاهى 
مى  تاييد  را  بالا  در  شده  ارائه  تصوير  كنند  مى  فعاليت  مختلفى 
و  ارتباطات  فناورى  اصلى  كنندگان  عرضه  مثال  عنوان  به  كند. 
 EDS, Fujitsu, Capgemini, :اطلاعات( ) عبارتند از
 BT, Capita Group, IBM, Atos Origin, Logica,
 Microsoft, Accenture, Sun Microsystems,
اين  شركت ها عرضه  اكثر  و  بيشتر.  Serco, Oracle و حتا 
كننده ى عمده ى  (بيزينس برون سپارى) هستند، با اين 
تفاوت كه در اين مورد با كمپانى هاى متخصص در اين زمينه مانند 
ورتكس  (عرضه ى كننده ى جهانى خدمات برون سپارى 
خدمات تلفنى )همراه شده اند. دو شركت    و   در  
مديريت خدمات هم فعال هستند. و با ديگر كمپانى هاى تخصصى 

در اين زمينه مانند  4 همكارى مى كنند.
در واقع مى توان گفت اين بخش جديد اقتصادى، بسيار  توسعه 
يافته است، و به سرعت در حال گسترش است  و بطور فزاينده  در 
مقياس جهانى عمل مى كند. گزارشى  كه از سوى جان هاتن وزير 
اقتصاد  بريتانيا مورد  پشتيبانى قرار گرفته، استدلال مى كند كه 
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يكى از دلايل اصلى ضرورت حمايت  دولت بريتانيا از اين بخش، 
امكانات بالقوه ى آن بعنوان يك صنعت صادراتى جديد است:

در اين صنعت، امكانات بالقوه اى براى صادرات وجود دارد. تشويق 
و حمايت بنگاه هاى بريتانيا براى استفاده ى هرچه بيشتر از اين 
براى  نه فقط  قابل توجهى،  بوجود آمدن مزاياى  باعث  فرصت ها، 
بررسى  اين  شد.  خواهد  آن  اقتصاد  براى  بلكه  بريتانيا  هاى  بنگاه 
نشان مى دهد كه بهترين راه براى دولت در جهت حمايت از صنعت 
و  است.  صنعت  اين  در  رقابتى  چارچوب  حفظ  عمومى،  خدمات 
پويايى صنعت خدمات  و  پيشرفت  به  نوبه ى خود منجر  به  اين  
عمومى در بريتانيا مى شود. چنين استراتژى اى به اين معناست 
كه ديگر حتى لازم نيست كه ضرورت برون سپارى خدماتى دولتى 
اين  توجيه كرد كه  استدلال  اين  با  را  فرامليتى  به كمپانى هاى  
كافى ست  مى شود.همينقدر  كارايى  و  كيفيت  بهبود  باعث  اقدام 
كه گفته شود فرايند برون سپارى، رشد اين   كمپانى ها را افزايش 

مى دهد. 
 همانطور كه عمل خريد وظيفه وطن پرستانه شهروندان براى كمك 
به برون رفت اقتصاد ملى از بحران اعتبارى است به همان گونه نيز 
از  براى حمايت  پرستانه  تشويق خصوصى سازى وظيفه اى وطن 

رشد صادرات است .  
براى برون سپارى  بريتانيا منطق جديدى  از ديدگاه دولت  شايد  
بخش عمومى پيدا شده است. در بريتانيا يعنى نخستين كشورى 
كه خصوصى سازى خدمات دولتى را در مقياس وسيع آغاز كرد، 
افزايش  اوليه اين بود كه چنين كارى باعث بهبود كارايى،  منطق 
كيفيت و كاهش هزينه ها خواهد شد. با گذشت زمان اين منطق نخ 
نما نشده است. خواندن خبرهاى شكست قراردادهاى عمده ى برون 
سپارى هاى دولتى در روزنامه ها براى مردم بريتانيا يك عادت شده 
است. از جمله به دلايل زياده روى ها، بيكفايتى مديريتى، و يا نقض 

امنيت اطلاعاتى.
كه  بى   اس  يو  كامپيوترى  حافظه ى  يك  ژوئن 2008  در 
شامل اطلاعات بسيار محرمانه اى از هزاران زندانى در زندان هاى 
بريتانيا بود در يك پاركينگ عمومى گم شد. اين حافظه كامپيوترى 
توسط يكى از كاركنان يك شركت مشاوره  اى كه در ازاى  ارائه ى 
’ خود با وزارت كشور، قرارداد 1.5 ميليون پوندى  سيستم ‘
بسته بود گم شد.اين سيستم به كاربر اجازه مى دهد تا در ديتابيس 
جستجو كند كه كدام يك از مجرمان سابقه دار از زندان آزاد شده 

.( اند(2008 ,
از  آن، در آگوست 2008  دولت مجبور شد پس  از  بعد  ماه  يك 
اين  كند.  لغو  را  ديگرى  سپارى  برون  قرارداد  عمومى،  اعتراضات 
بار ماجرا مربوط به يك شركت آمريكايى به نام  
بود كه موفق شده بود قرارداد پنج ساله اى به ارزش 156 ميليون 
امتحانى  هاى  ورقه  تصحيح  شركت  اين  كار  آورد.  دست  به  پوند 
زبان انگليسى، رياضى و علوم  1.5 ميليون دانش آموز بود. نتايج 
امتحانات دانش آموزان بايست تا ماه جولاى به مدارس تحويل داده 
مى شد. اما يك سرى اشتباهات توسط شركت باعث شد تا نتايج 
امتحانات دانش آموزان تا ماه سپتامبر هم به دست مدارس نرسد.  

يك روزنامه اينطور گزارش داد:
در  ديگر  خطاهايى  و  كننده  تصحيح  نشانگرهاى  در  خطاهايى 

از  تعدادى  شد.  بزرگى  مشكلات  بروز  باعث  آنلاين  نتايج  سيستم 
دانش اموزان عليرغم اينكه در جلسه ى امتحان در ماه مى حاضر 
بودند علامت “غايب” خوردند. مسائل مربوط به امتحانات 14 ساله 
ها از اين هم بدتر بود. چيزى در حدود 100000 نتيجه ى مربوط 
منتشر  هفته  اين  اوايل  كه  دولتى  آمارهاى   در  انگليسى  زبان  به 
شدند ديده نمى شد. حدود 36000 ورقه ى رياضيات و علوم گم 

( شد. (2008 ,
يكى ديگر از توجيهات  در باره مزاياى برون سپارى اين است كه 
مى  قرار  بازار  رقابت  معرض  در  شده   سپارى  برون  هاى  فعاليت 
گيرند  و قيمت ها كاهش مى يابند. اين استدلال را هم به سختى 
مى توان اثبات كرد چرا كه در اين شرايط عرضه كنندگان آنقدر 
نيمه  يا  انحصارى و  اقتصاد نقش  توان گفت در  اند كه مى  بزرگ 
انحصارى دارند، يك مثال ديگر از بريتانيا اين مسئله را نشان مى 
دهد: هنگامى كه كمپانى    يك شركت ديگر ارائه دهنده 
خدمات به بخش دولتى موسوم به   را خريد،  “اداره  نظارت بر 
تجارت  بريتانيا” موضوع را به كميسيون رقابت گزارش داد و ابراز 
نگرانى كرد كه : “اين تصاحب تنها دو بازيگر اصلى را  در ميدان 
باقى مى گذارد كه مى توانند از مزايا و درآمدهاى آن استفاده كنند” 

( . ,   2008)
خدشه  را  سپارى  برون  به  عمومى  اعتماد  اتفاقاتى  چنين  اگرچه 
از اين بخش اقتصادى  دار كرده است اما همچنان اطلاعات كمى 
و چگونگى كاركردش وجود دارد. و از آن مهمتر، اطلاعات كمترى 
راجع به چگونگى اثرگذارى بر اين روند به ظاهر غير قابل توقف در 

دسترس است. 
اما چگونه چنين وضعيتى بوجود آمده است؟ چه استراتژى هايى به 
اين نسل جديد ماجراجوى جوياى گنج اجازه داده است كه چنين 
اين  از  مهمى  بخش  كنند؟  استخراج  عمومى  بخش  از  را  ثروتى 
فرايند، تغييرشكل اين خدمات به كالاهاى استاندارد و قابل تكثير 
). در مورد مجموعه خدمات فردى، كه شامل  است(2003 ,
بخش بسيار بزرگى از دانش ضمنى، مهارت هاى ارتباطى و “فعاليت 
) است، فرايند، پيچيده تر و  هاى عاطفى” (1983 ,
شامل مراحل زيادى مى شود: دانش ضمنى به تدريج تدوين شده، 
وظايف استاندارد مى شوند، اقدامات خروجى مورد توافق قرار مى 
گيرند، فرايند هاى مديريتى دوباره سازماندهى مى شوند، سازمان 
ها به بخش هاى تشكيل دهنده تقسيم مى شوند. گاهى بصورت 
واحد هاى مستقل، روابطى مشابه بازار ميان آنها حكمفرما مى شود؛ 
و همه ى اين اقدامات در حكم مقدماتى براى تغيير مالكيت و به 
مناقصه گذاشتن خدمات مورد بحث است. از هنگامى كه اين گونه 
اقدامات منجر به تغيير شكل اين خدمات به شكلى شد كه شركت 
هاى سودزا بتوانند آنها را توليد كرده و يا بفروشند، به مرحله اى 
تجديد ساختار شركت هاى  و  ها  فعاليت  براى  كار  مى رسيم كه 
اقداماتى نظير:  باز مى شود.  اقدامات بيشتر  چند مليتى در جهت 
ادغام شركت ها، تملك، پيكربندى دوباره و ارائه ى يك تقسيم كار 

جهانى.
نوسانات زيادى ممكن است در اين الگوى وسيع اتفاق بيافتد. در 
از كاركردها  در  با هر كدام  واقع اعمال چنين فرايندى در رابطه 
غير مستقيم  فرايند  يك  معمول  شامل  به طور  ويژه  هر سازمان 
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يك صنف  به  مخصوص  اصطلاحات  اختصارى،  كلمات  مارپيچ  در 
متغير  هميشه  و  كننده  گيج  طيف  مسير  طول  در  و  مديريتى، 
“اقدامات سياست گذارى پروژه ها”، “گفتگو هاى رقابتى” (, 
2008:58) “روش هاى پشتكار” و “اقدامات مشاوره اى” مى شود. 
دشوارى اى كه در درك چنين فرايندهايى وجود دارد ممكن است 

قسمتى ناشى  از ضعف پژوهشى در اين حوزه باشد.
يكى از پيشگامان در اين زمينه كالين ليز(2001) است. برخورد او 
با فرايند كالاشده گى در بخش هاى راديو و تلويزيون  و بهداشت 
را نشان داد كه در  بريتانيا رويكرد تحليلى جديدى  و درمان  در 

جاهاى ديگر هم قابل كاربست است:
بازار فقط يك را ه ديگر ـ و آنطور كه  ارائه ى خدمات مبتنى بر 
براى  است.  عموم  به  خدمات  ى  ارائه  كاراترـ  راه  شود  مى  گفته 
بايد “كالا شوند” و براى اين كالا شده  بازارى شدن، اين خدمات 
گى نخست بايد تبديل به “محصول” شوند و تغييرشكل هاى ديگر، 
آنها را تبديل به محصولات متنوعى مى كند كه هدف هاى مصرفى 

(2- گوناگونى دارند. 2001:211 ,
ليز مى گويد براى واقع شدن چنين فرايندى، پيش نيازهاى ديگرى 
تقاضا، متقاعد كردن  ايجاد  استانداردسازى،  مانند:  هم لازم است؛ 

نيروى كار به پذيرش تغييرات وارده، و انتقال خطر.
  استانداردسازى فرايند كار، پيش شرط فرايند كالاسازى است و 
نتيجه ى چنين فرايندى، منجر به  استانداردسازى بيشتر،  عادى 
فرايند،  اين  شود.  مى  كار  تشديد  و   ( ) سازى 
تحت  كارگرهاى  نسبت  كاهش  شغلى،  ناامنى  باعث  همچنين  
پوشش پيمان هاى دست جمعى   و وخيم شدن عمومى شرايط 
كار مى گردد. در بسيارى از كشورها، كارگران بخش عمومى بطور 
و چنان  مزايا  از  معمولا  و  داشتند.  امنيت  نظر شغلى   از  تاريخى 
شرايط كارى اى برخوردار بودند كه براى كارگران ديگر بخش هاى 
تضعيف  اثرات  ترتيب   اين  به  آمد.  مى  حساب  به  الگو  اقتصاد،  
كارگران بخش خدمات،  دامنه اش از نهاد ها و سازمان هاى كه 
اين كارگران در آنجا شاغل بودند - و يا هنوز هستند- مى تواند 
بسيار فراتر رود. در مقاله اى كه بطور مشترك توسط ليز و استوارت 
پلير نوشته شده است مجموعه وقايعى كه در بالا ذكر شد به شيوه 
اى تحليل شده است كه نشان مى دهد خدمات درمانى استاندارد 
به  شود   مى  عرضه  بريتانيا  درمان  و  بهداشت  وزارت  توسط  كه 
را مى  اين مختصات  از  و هر كدام  باز شده  روى بخش خصوصى 
توان در آن به وضوح تشخيص داد. همانطور كه نيل بولك نشان 
مى دهد اين وضعيت تنها مختص بريتانيا نيست. خصوصى سازى 
بيمارستان هاى هامبورگ نه فقط روند مشابهى را در اين بخش در 
اين قرارداد  بلكه آشكار مى كند كه چگونه  آلمان نشان مى دهد 
براى يك كمپانى كوچك عرضه كننده ى خدمات بهداشت و درمان 
)  در يك روستا دريچه اى بوده است به سوى تبديل  )
شدن به يك كمپانى جهانى كه اكنون در سراسر قاره  اروپا خدمات 

بيمارستانى ارائه مى دهد.
اولين موج خصوصى سازى نئوليبرال، خدمات عمومى زير را شامل 
جوديت  پستى.  خدمات  اخيرا  و  آب  انرژى،  مخابرات،  شد:  مى 
كليفتون و دانيل دياز فونت توضيح مى دهند كه چگونه سازمان 
هاى دولتى پيشين در اروپا كه مسئول ارائه ى خدمات عمومى بوده 

در  فرامليتى  هاى  كمپانى  بزرگترين  از  تعدادى  به  اكنون  هم  اند 
سطح جهان تبديل شده اند. در حالى كه همين شركت ها بعنوان 
ارائه دهنده ى خدمات در سطح ملى در داخل كشورشان ممكن 
است همچنان  ظاهر خود را  به سبك سابق حفظ كنند اما، زمانى 
همان سرسختى  از  كنند  مى  فعاليت  از كشور خود  در خارج  كه 

تجاوزكارانه ى شركت هاى رقابتى برخوردار مى شوند.

كريستوف هرمان، تورستن برنت و تورستن شولتن تحليل خود از 
با  مقايسه  در  پستى  بخش خدمات  در  را  كار  نيروى  گردانى  كالا 
زمانى كه اين بخش به نسبت ديگر بخش ها در نظر كارگران بهتر 
تنها خطوط  نه  آنها  تحليل  اند.  داده  نشان  نمودارى  بصورت  بود، 
مشترك چگونگى ظهور اين “متصديان” ملى را بعنوان شركتهاى 
چندمليتى نشان مى دهد بلكه توضيح مى دهند كه چگونه سياست 
تاثير  مليتى  فرا  هاى  رفتار شركت  در چگونگى  هنوز  دولت  هاى 
گذار است. دولت همچنان در بخش هاى اقتصادى تصميم گيرنده 

است. 
اين نقطه نظر همچنين به روشنى توسط كريس ديكسون در مقاله 
داده  نشان  خصوصى  هاى  شركت  و  ويتنام  دولت  ى  درباره  اش 
شده است. در اين مورد، خصوصى سازى صرفا به معناى واگذارى 
بلكه  نيست  خصوصى  بخش  به  عمومى  بخش  قدرت  ى  ساده 
“تغييرماهيت” كنترل دولت است كه بطور مستقيم و غيرمستقيم 
در شكل گيرى شركت هاى دولتى و سرمايه گذارى هاى مشترك و 
اعمال محدوديت بر فعاليت هاى شركت هاى خارجى نمود مى يابد. 
اگرچه رابطه ى ميان قدرت دولتى و قدرت كمپانى هاى خارجى 
المللىِ تحت مالكيت  يك طرفه نيست، موسسات مشاوره اىِ بين 
شركت هاى خارجى، براى دولت نقش مهمى را در فرموله كردن 
استراتژى هاى خصوصى سازى و در نتيجه گشايش بازارهايى كه 
اين كمپانى ها و يا مشتريان بخش خصوصى آنها بتوانند در آينده 

از منافع آن بهره مند شوند ايفا مى كنند.
نيمه  و  از خصوصى  را  خود  تحليل  فيربرودر   پتر  و  بارتون  روت 
استراليا  ايالت   دو  در  آهن  راه  كردن  شركتى  و  سازى  خصوصى 
اتحاديه ها،  با تاكيد بر تغيير شكل يافتن رابطه ى ميان دولت و 
كه همان نيروى كار پيشين هستند ارائه ميكنند. روت بارتون مى 
گويد كه تنها راه شناخت اين مناسبات توجه كردن به زمينه هاى 
نشان مى دهد كه  مقاله همچنين  اين  آنهاست.  تاريخى  و  محلى 
اگرچه بطور متناقض ممكن است در جايى اتحاديه ها ى كارگرى، 
قدرتمند باقى مانده باشند، مناسبات آنها با كارفرماى جديد (كه از 
بخش خصوصى است) ممكن است تحت شرايطى و پس از تجديد 

ساختار ـ از طريق  چانه زنى مستقيم ـ روشن تر بشود
بايد گفت كه خصوصى سازى خدمات  آموزشى  در مورد خدمات 
آن  كنندگان  مصرف  و  بخش  آن  كارگران  بر  تنها  اثرش  عمومى 
خدمات نيست، بلكه مى تواند اثرات مضرى بر همبستگى اجتماعى 
و  كننده  مصرف  به  افراد  كه  كه  هنگامى  بگذارد.  دموكراسى  و 
عنوان  به  توانند  نمى  ديگر  شوند  مى  تبديل  كوچك  سهامداران 

شهروند بخوبى عمل كنند و در نتيجه خلع قدرت مى شوند
بايد  مثال  عنوان  به  كار،  نيروى  بر  اقدامات  اين  تاثير  با  رابطه  در 
آفريقاى  زباله در  بازيافت  و  آورى  اثرات خصوصى سازى جمع  به 
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جنوبى اشاره كرد كه منجر به بازسازى جنسيتى سازمان كار شد. 
شركت مربوطه براى كارهاى درآمدزا اولويت بيشترى قائل شد. به 
عمومى  بخش  تجديدساختار  در  ها  هزينه  بيشترين  كه  معنا  اين 
(تشديد كار، افزايش استرس و افزايش خطر در حين كار) توسط 
كارگران زن در فعاليت هاى غيردرآمدزايى مانند رفته گرى خيابان 

صورت گرفت.
در   ( ) مشترى”  به  “خدمات  شكل  تغيير 
بخش عمومى و تبديل آن به مراكز تماس تلفنى نوع ديگرى از اين 
اين مطالعه  تجديد ساختار است. تقريبا در تمامى كشورهايى كه 
صورت گرفته ـ اتريش، ايتاليا، سوئد، هلند و بريتانيا ـ  به اندازه ها 
و به طرق مختلف همگى به عدم امنيت شغلى، تشديد كار، تغييرات 
اتحاديه  تدريجى حضور  رفتن  بين  از  و  مهارتى  نيازهاى  در پيش 
برون سپارى  اين مراكز تماس  هاى كارگرى، مخصوصا زمانى كه 

شده بودند، منجر شده است.
سيمون دالمن از طريق گفتگوهايى كه با كارگران حرفه اى فناورى 
كه  دهد  نشان  خواهد  مى  است  داده  انجام  بريتانيا  اطلاعاتى  
تبديل شدن ناگهانى يك كارگر بخش عمومى به يك كارگر كمپانى 
دارد.  پى  در  نتايجى  و چه  است  اطلاعاتى چگونه  فناورى  جهانى 
همانطور كه دالمن نشان مى دهد اين تغيير چيزى بيشتر از يك 
و  ارزش ها  اساسى در  تغييراتى  و موجب  تغيير شغل ساده است 
در  كارگران  درگذشته،  شود.  مى  افراد  اى  حرفه  و  كارى  هويت 
انتخاب شغلشان تصميم درستى گرفته بودند، در اجتماعات محلى 
اى شركت مى كردند كه خود را جزوى از آن مى دانستند، محيط 
كارى را انتخاب كرده بودند كه دوستانه بود و بواسطه ى درآمدى 
مناسب موفق شده بودند موازنه ى خوبى ميان كار و زندگى خود 
ايجاد كنند. در حالى كه اگرچه در نظر ممكن است كارفرماى جديد 
چنين  بگيرد،  نظر  در  آنها  براى  را  بيشترى  ارتقاى  هاى  موقعيت 
به  را  اجتماعاتى كه خود  با  آنها  رابطه ى  به قطع  فرايندى منجر 
آنها متعلق مى دانستند و همچنين پذيرش ارزش هايى كه برايشان 

قابل پذيرش نبوده مى شود.
نيكول مايرـ اجا و پاتريك فرشتين در مقاله ى خود از زواياى مختلف  
با عملكردى در  المللى در يك شركت آى تى  به تقسيم كار بين 
مقياس جهانى پرداخته اند. همانطور كه مقاله نشان مى دهد مورد 
ارائه  تا   افزارى ست  نرم  آنها بيشتر تقسيم محصولات  مطالعه ى 
محصولات  توليد  عمومى.  بخش  به  اطلاعاتى  فناورى  خدمات  ى 
فناورى اطلاعاتى و عرضه ى خدمات آنها، در يك بازار جهانىِ كار 
ها  زيرمجموعه ى همين شركت  توسط  و معمولا  عمل مى كنند 

ارائه مى شود.
براى  ها  شركت  اين  استراتژى  كه  دهد  مى  ن  نشا  آنها  ى  مقاله 
جذب كارگران ماهر با مزد كم، در شهرهايى مانند بانگلور در هند با 
تضادهايى همراه است. اين مقاله در ادامه با تاكيد بر “هنوز مسئله 
بيان مى كند كه آن  ويژه گى هايى كه شركت ها  بودن مكان” 
مانند  بنگلور جذب كرد (خصوصياتى ويژه گى هايى  به  اول  از  را 
دستمزد  با  افزار  نرم  مهندسان  يعنى  ماهر  كار  فراوان  ى  عرضه 
نسبتا پايين) از طرف ديگر باعث ايجاد مسائلى مى شود كه توانايى 
اندازد.  مى  مخاطره  به  المللى  بين  مقياس  در  را  شركت  عملكرد 
مسائلى مانند سياست هاى منابع انسانى و جريان شناور نيروى كار 

در مناطق مختلف جهان؛ اين مسئله به اين دليل اتفاق مى افتد كه 
بازار كار بنگلور خصوصيات خود را دارد كه از جمله  باعث ايجاد 
نرخ بالاى جابجايى نيروى كار مى شود؛ كاركنانى كه “براى چند 
روپيه ى بيشتر” از يك شركت فناورى اطلاعاتى به شركتى ديگر 

مى روند.
استراتژى اين كمپانى ها براى مديريت نرخ بالاى جابجايى نيروى 
كار، مديران را مجبور به اتخاذ سياست هايى مى كند كه در برابر 
كه   جايى  دارد.  وجود  آلمان  در  كه  گيرد  مى  قرار  هايى  سياست 
كاركنان تجربه ى بالايى در كار دارند و با سياست هاى نرم ترى از 

طرف شركت مواجه اند.
در برابر اين چالش كارفرما يا بايد در آلمان درجه ى كنترل و عادى 
سازى را بالا ببرد (كه باعث از دست دادن وفادارى در ميان كاركنان 
مى شود) و يا اينكه دستمزد و پاداش ها را براى كاركنان هندى 
افزايش دهد كه با اين كار انگيزه ى هاى اوليه ى رقابتى كه باعث 

انتخاب بنگلور شده بود، يعنى امتياز مكانى را از دست مى دهد.
كارگرانى كه در اين دو مقاله ى آخر به آنها اشاره كرديم ـ شهروندان 
و  مهندسان  از يك سو  انگلستان   ميانسال در شهرهاى متوسط 
جوان بلندپرواز هندى از سوى ديگر  ـ بنظر مى رسد به دو دنياى 
متفاوت تعلق دارند. در حالى كه واقعيت اين است كه زندگى كارى 
دولت  كه  جديدى  فرامليتى  هاى  شركت  كاركنان  عنوان  به  آنها 
هاى رفاهِ كشورهاى در حال توسعه را فقط بعنوان يك بخش ـ در 
از آن  توان  بينند كه مى  اقتصادى مى  ـ   ميان بخش هاى ديگر 
سود حاصل كرد، در آينده به هم بستگى و تداخل خواهد داشت. 
همچنين اين كاركنان به مانند يكديگر تاثيرات زيان آور سياست 
هاى اين شركت ها و همقطارانشان را  نيز در همه ى وجوه زندگى 

خود از كودكى، تا ميانسالى بيمارى و مرگ احساس مى كنند.
. 2008
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